
۴
       �� �ــ��� | 7 ���� ۱۴۰3

3  4شــــــــــــــماره محله  ۶02

ساده اما دلنشین
مسجد والدین، هنوز هم روح خانه بودنش را حفظ کرده است.

حیـاط کوچکـی کـه در آن تنهـا تنه خشـکیده  یک درخـت انجیر 
باقـی مانـده، شـاهدِ خامـوشِ تاریـ� ایـن بناسـت. ایـن درخـت 
کیـد  کـه روزگاری سایه سـار حیـاط بـود، سال هاسـت به خاطـر تأ
واقـف، مرحـوم محمـد خزاعی نـژاد، سـر جـای خـود ایسـتاده و 

بـا وجـود خشـکیدگی، همچنـان جزئـی از هویت مسـجد اسـت.
قسمت برادران، همان حیاط قدیمی خانه است که سقفی بلند 
بر فراز آن سـاخته شـده اسـت. در سـوی دیگر، بخش خواهران،
همـان اتـاق نشـیمن یـا بخـش اعیانـی خانـه قدیمـی اسـت کـه 
کنون به فضایی کوچک برای نماز خانم ها تبدیل شده است. ا
فضای مسـجد بسـیار ساده اسـت و حس بی پیرایگی آن به دل 
کی رنگ، یک بخاری قدیمی  می نشـیند؛ چند فرش ماشـینی لا
که گوشه ای ایستاده، محرابی ساده با گ� و آجرنمایی ابتدایی 
در قسمت بانوان به دیوار چسبیده است و یک طاقچه کوچک 
کـه چنـد کتـاب قدیمـی، عکسـی از بقیـع و چنـد قلـم سـاده دیگـر 
روی آن قرار دارد، به ظاهر همه دارایی های این مسـجد است.
ح داری بخش برادران و بانوان را از هم جدا کرده  پارچه سبزِ طر
اسـت. اهالـی محلـه می گوینـد کـه مرحـوم محمـد خزاعی نـژاد،

از خادمـان آسـتان قـدس رضـوی بـوده اسـت و او را بـه اخـلاق 
نیـک و خوش ذوقـی اش می شـناختند؛ مـردی کـه نیت داشـت 
بـه یـاد والدینـش کاری مانـدگار انجـام دهـد. بعضـی هـم بر این 
باورنـد کـه ایـن مسـجد در میـان مسـاجد ایـران نامـی خـاص 
دارد؛ حجت الاسـلام میرمحمـد معصومـی کـه امـام جماعـت 
شـب مسـجد اسـت، می گویـد: در فضـای مجـازی جسـت وجو 
کـردم و مسـجدهایی بـا نام هایـی چـون «بی بـی»،«آقا بـزرگ» و 
«برادران» دیدم که تکرار هم شـده اند، اما مسـجدی به این نام 
نیافتم. شاید اسم این مسجد، یکی از نادرترین نمونه ها باشد.

سـمیرا شـاهیان|  مسـجدی قدیمـی و بی هیاهـو در ابتـدای 

خیابـان آیـت ا... عبـادی در محلـه راه آهـن و روبـه روی پایانـه 
گـر تابلو کوچک  اتوبوسـرانی شـهدا جـا خوش کرده اسـت، که ا
و سـردر سـاده اش یـا دست نوشـته روی دیـوارش نبود، شـاید 
کمترکسـی متوجـه حضـورش می شـد. این بنـا بـا قدمتی حدود 
لا پناهگاهی  یـک قـرن در دل یـک محلـه قدیمـی جـا گرفتـه و حـا
برای معدود نمازگزارانش شده است. از چارچوبِ یک درِ سبز 
وارد می شویم؛ دری که هر صدا و حرکت لولای کهنه اش، نوای 
سـال های دور را در گوشـمان زمزمـه می کنـد. راهرویـی باریـک 
پیـش روی ماسـت کـه از میانـه بـه دو بخش تقسـیم می شـود؛

رو بـه رو، درِ ورودی بـرادران و سـمت راسـت، پـرده و دری کـه 
خواهـران را بـه مسـجد دعـوت می کنـد.

درهـای چوبـی قدیمـی، کلیـد و پریزهـا، طاقچه هـا و رنگ هـای 
کهنه و تَرک های ریز و درشت دیوارها همه نشانی از گذشته ای 
دور دارنـد. حتـی طبقـه دومـی کـه بـر فـراز ایـن خانـه نشسـته،
دست نخورده باقی مانده است. گویی زمان در اینجا از حرکت 
گر خوب گوش  بازایسـتاده. اینجـا یک خانه قدیمی اسـت کـه ا
تیـز کنـی، هنـوز صدای خانـواده ای را کـه پیش از دهـه 80 اینجا 
می زیسـته اند، می شـنوی. ایـن خانـه، روزگاری ملـک شـخ�ی 
مرحـوم محمـد خزاعی نـ�اد بـود؛ مـردی کـه دهـم آذر 13۹4 از 
دنیـا رفـت. امـا پیـش از وفـات، در سـی و یکم مـرداد سـال 1380
ت�میمـی گرفـت کـه نامـش را در دل هـا زنـده نگـه مـی دارد. او 
وقف نامـه ای تنظیـم و خانـه اش را بـه یـاد پـدر و مـادرش وقـف 
مسـجد کـرد؛ خانـه ای کـه تـا پیـش از ایـن، م�مـن چهره هـای 
انقلابـی و بـزرگان مشـهد بـود. گفتـه می شـود روزگاری رهبـر 
انقـلاب نیـز بـه ایـن خانـه آمده انـد؛ مکانـی کـه پیـش از وقـف 
هـم مراسـم  و مناسـک آزمایشـی حـج، نشسـت های فرهنگـی 
کنـون، نامش  و حتـی پخت و پـز نـذری در آن رون� داشـت، اما ا
مسـجد والدیـن اسـت؛ مسـجدی کـه بـه روزگار یتیمـی شـبیه 
اسـت. با این حـال، روح وقـف و عشـقی کـه در آن دمیـده شـده،

هنـوز زنـده نگهش داشـته اسـت.
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